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درام اجتماعی «درخت» روی صحنه فقط مرده ها بی طرف می مانند

 صاحب خبر

محمدکاظم 
کاظمی، 
شاعر و 
پژوهشگر 
ادبی: 
طبیعتا 
در بین 
قالب های 
شعری بیدل، 
غزل های او 
بیشتر مطرح 
و برجسته 
است، زیرا 
در این قالب 
آمیزش 
بیشتر عشق 
و عرفان و 
معرفت رخ 
داده است. 
در رباعی ها 
جنبه های 
تغزلی 
که شعر 
را جذاب 
می کند، 
کمتر است. 
رباعی بیشتر 
حاصل 
تأملات بیدل 
است، اما 
در عین حال 
او یکی از ۵ 
رباعی سرای 
بزرگ زبان 
فارسی 
است.
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افخمی| اين روزها تماشــاخانه شــمايل 

ميزبان نمايش «درخــت» به كارگردانى 
نويد اسديان و نويسندگى كامران سعادت 
است. اين درام اجتماعى، داستان دو برادر 
را كه اوايل دهه70 در حومه شــهر تهران 
زندگى مى كننــد، روايت مى كند. يكى از 
اين دو بــرادر، دو زن دارد و ديگرى چند 
سال قبل زن و بچه اش را در يك تصادف 
از دســت داده اســت، از اين رو داســتان 
حول اين خانواده و رازهــاى زندگى اين 
دو برادر مى گذرد. به گفته نويد اســديان، 
كارگردان نمايش، كل داســتان در بالكن 
خانــه اى مى گذرد كــه در حياطش يك 
پيــرزن زندگــى مى كند و اعتقــاد دارد 
هرچه بــكارد، درختش رشــد مى كند. 
همين اتفاق نيز بــه موضوع نمايش پيوند 
مى خورد و ماجراهايى را شــكل مى دهد. 
اين كارگــردان، نمايش درخت را به دليل 
واقع گرايانه بودن كارى به شدت سنگين 

معرفــى مى كنــد و دربــاره نقطه عطف 
نمايش براى جــذب مخاطبان مى گويد: 
مخاطب با اين نمايــش همذات پندارى 
مى كند و همين حس باعث مى شــود هم 
تماشاگر عام و هم تماشاگر خاص با نمايش 
ارتباط برقرار  كنــد. او ادامه مى دهد: ما با 
توجه داشتن به جزئيات، قصه اى را روايت 
مى كنيم كه مخاطب با آن همراه مى شود.

به گفته اســديان، متن نمايش درخت دو 
سال پيش در جشــنواره تئاتر استانى در 
بخش نمايشنامه نويســى تقدير شد و بار 
اولى است كه اجرا مى شود.نمايش درخت 
با بازى اميراحســان اميرپور، پرســتش 
سلطانى، نسرين ذبيحى و كامران سعادت، 
از 16خرداد اجراهايش را آغاز كرده است 
و تا 30خرداد هرشب ســاعت19:30 در 
تماشاخانه شمايل روى صحنه خواهد بود. 
براى تهيه بليت ايــن نمايش مى توانيد به 

سايت مشهد گيشه مراجعه كنيد.

سريال «#ســرباز» به كارگردانى هادى 
مقدم دوســت به دليل نبود بودجه لازم و 

مشكلات مالى، متوقف شده  است.
به گــزارش مهــر، ســريال «#ســرباز» 
بــه كارگردانى هــادى مقدم دوســت و 
تهيه كنندگــى محمدرضا شــفيعى پس 
از يــك ســال تصويربــردارى در تهران، 
شهرســتان هاى اين اســتان و همچنين 
شــهرهاى مختلف اســتان خوزســتان، 
خراسان و كشور عراق، در نيمه هاى توليد 
به دليل نبود بودجه لازم و مشكلات مالى 

متوقف شده  است.
اين درحالى است كه تصويربردارى سريال 
«#سرباز» در شــهرهاى مختلف استان 
خوزســتان و مناطق ســيل زده چند روز 

پيش به پايان رسيد.
آرش مجيــدى، اليــكا عبدالرزاقــى، 
رؤيــا تيموريــان، جمــال اجلالــى، 
اســماعيل محرابى، كــوروش تهامى، 

نيمــا شــعبان نژاد، ســياوش خيرابى، 
على هاشمى، افســانه كمالى، فرحناز 
منافى ظاهر، جواد خواجوى، كاوه آهنگر، 
مهتاب ثروتى، محبوبه صادقى، مهدى 
مستبصرى، محمدطاهر مقدم دوست، 
دريــا بخشــنده و... از بازيگــران اين 

مجموعه هستند.
«#سرباز» عاشــقانه اى حماسى است كه 
در 50 قسمت 45دقيقه اى توليد مى شود.

اين ســريال، حكايت ســرباز وظيفه اى 
به نام يحيى و همســرش يلــدا و رفقاى 
هم خدمتى اش اســت. در خلاصه داستان 
«#سرباز» آمده اســت: در وفاى عشق تو 
مشهور خوبانم چو شمع، شب نشين كوى 

سربازان و رندانم چو شمع.
مجموعه تلويزيونى «#ســرباز» محصول 
مشترك گروه فيلم و سريال شبكه3 سيما 
و قرارگاه مهارت آموزى ستاد كل نيروهاى 

مسلح است. 

باتوجه بــه اســتقبال هنرمندان،  فراخوان «نقوش ماندگار شهرى» ۱
تا پنجشــنبه، 23خرداد، تمديد شد. اين 
فراخوان پيش تر با هدف اجراى آثار هنرى 
نقش برجسته(ديوارنگارى ماندگار) و نصب 
آن ها در تقاطع ها، جداره پل ها و... منتشر 
شــده بود. هنرمندان مى توانند حداكثر تا 
ســاعت 12ظهر پنجشــنبه 23خرداد با 
مراجعه حضورى به دبيرخانه اين فراخوان 
هنرى يا ارسال پســتى ايده هاى خود به 
نشانى خيابان كوهسنگى، انتهاى خيابان 
شهيدبهشــتى، خانه هنرمنــدان، در اين 
مشــاركت هنرى شهرى شــركت كنند. 
اطلاعات بيشتر، تصاوير و پلان فراخوان در 
سايت مديريت امور هنرى شهردارى مشهد 
 www.art.mashhad.ir  در وبــگاه

بارگذارى شده است.

كارگاه تصويرســازى بــا موضوع  «شــاهنامه فردوســى» و برپايه ۲
تكنيك كلاژ، فردا چهارشــنبه، در حوزه 
هنرى خراســان رضوى برگزار مى شــود. 
مدرس اين كارگاه آموزشى، لادن اورنگى از 
هنرمندان و استادان نقاشى برجسته است. 
علاقه منــدان مى توانند بــراى ثبت نام و 
دريافــت اطلاعــات بيشــتر با شــماره 
09157861791 تمــاس بگيرنــد. اين 
كارگاه از ساعت15 شروع خواهد شد و تا 

19 ادامه خواهد داشت. 
همچنين ثبت نــام دوره آموزش مقدماتى 
عكاســى ديجيتال بــا تدريــس حميد 
ســلطان آباديان در حوزه هنرى خراسان 
رضوى آغاز شــده اســت و تــا 28خرداد 

ادامــه دارد. هنرجويــان مى توانند براى 
ثبت نام و كسب اطلاعات، تلفنى با شماره 
0513883036 داخلى111 تماس بگيرند 
يا حضورى به واحد هنرهاى تجسمى حوزه 
هنرى خراسان رضوى مراجعه كنند. اين 
دوره هنرى از تيرماه98 آغاز مى شود. حوزه 
هنرى خراســان رضوى در بولوارهاشميه، 

بين هاشميه20 و 22 واقع شده است.

بيستمين دوره مسابقه و نمايشگاه  ۳ German عكاسى در آلمان با نام
International Photocup  درحالــى 
برگزار شده  است كه هيئت داوران هشت 
عكــس از ســيدجليل زهرايــى، عكاس 
پيش كسوت مشــهدى، را براى حضور و 
نمايش در اين رقابت بين المللى پذيرفته اند؛ 
رقابتى بين المللى كه فدراسيون عكاسى 
آلمان(DVF) با نظارت انجمن عكاســى 
آمريكا(PSA) و تحت امتياز فدراســيون 
جهانى عكاســى فيــاپ(FIAP) برگزار 
مى  كند. در اين دوره از مسابقه بين المللى 
عكاســى، حــدود 22هــزار عكــس  از  
118كشــور جهان به دبيرخانه آن ارسال 
شده و از اين تعداد 710عكس 228عكاس 
از 74كشــور بــه نمايشــگاه راه يافتند. 
سيدجليل زهرايى با 8عكس در صدر اين 
رقابت جهانى قرار گرفت. اين مســابقه به 
شكل سالانه در چهار بخش رنگى، تك رنگ، 
طبيعت و مســافرتى برگزار مى شود و از 
زهرايى در هر چهــار بخش اثرى پذيرفته 
شده  است. لازم به ذكر است؛ آثار برگزيده 
اين روزها در چندين شهر آلمان به نمايش 

گذاشته شده  است. 

نیما جاویدی، 
کارگردان 

خراسانی فیلم 
سرخ پوست: 

اگر یک 
فیلم ساز یا 
تهیه کننده 
به وضوح 

بدانند پولی 
کثیف است، 
بعید می دانم 

سمت آن 
بروند ولی 

اینکه عده ای 
با خیال 

راحت، مدام 
با سم پاشی 

و ایجاد 
شبهه، امنیت 

روانی این 
حوزه را به هم 
می زنند، هم 

درخورتوجه و 
بررسی است. 
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توجــه بــه زمينه هــاى فكرى 
نويسنده آشكار مى كند كه حركت 
داســتان بر پايــه ابعــاد دوگانه 
استعمار و امپرياليسم از يك سو و 
وجــود انســان و رويارويى اش با 
خويشتن از ســوى ديگر است.» 
درون مايه رمــان «آمريكايى آرام»، همين 
جمله اى است كه عزت ا... فولادوند، مترجم 
خوش نام و باسابقه در مقدمه خودش بر اين 
اثر نوشــته اســت. اما اين دوگانه در بستر 
جنگ و عشق پيش مى رود. فاولر، خبرنگار 
پير انگليسى در ويتنام است. زندگى برايش 
ضرب آهنگى كند اما دلپذير دارد؛ از سر صبر 
ترياكــش را مى كشــد و بــا معشــوقه 
ويتنامى اش بى دغدغه سر مى كند. تا اينكه 
سر و كله پايل، آمريكايى جوان و خوش پوش 
و مبادى آداب پيدا مى شــود و حضور او به 
مرور آشوبى به زندگى فاولر مى اندازد. اول 
معشوقه اش را (بخوانيد ويتنام را) با نهايت 
احترام از چنگش در مى آورد و بعد آرامشش 
را. پايل را مى شود با اين جمله فاولر، نماد 
آمريكا به حســاب آورد: «مــن به صورت 
ناخودآگاهى شروع كرده بودم به تاختن به 
هر چيزى كه آمريكايى بود. صحبتم مملو 
بود از فقــر ادبيات آمريكا، رســوايى هاى 
سياستمداران آمريكا، بى تربيتى كودكان 
آمريكايى. چنان بود كــه گويى يك ملت 
مى خواهد فونگ را از دست من بربايد نه يك 
فرد. همه  آمريكا به نظرم نادرست مى آمد.» 
آرامش بــراى خبرنــگار پير انگليســى، 
بى طرفــى و كناره گيــرى او از جنــگ و 
ماجراهاى آن و به طور كلى چيزى است كه 
در جهان اطراف او مى گذرد. در طول رمان 
بارها از زبــان فاولر مى خوانيــم كه تأكيد 
مى كند در جنگى كــه درگرفته بى طرف 

است و نمى خواهد مداخله 
كند و موضع بگيرد. اما فقط 
مرده هــا مى تواننــد براى 
هميشــه بى طرف بمانند. 
انســان زنده اگــر در مورد 
انســان و انســانيت موضع 
نگيرد، اگر بــراى آرامش و 
عافيت خودش بى طرفى را 
انتخاب كند، به موجودى كه 
فقط از نظر فيزيولوژيكى در 

«گونه انسانى» جاى گرفته است، تنزل پيدا 
مى كند.فاولر كه راوى داستان است، نفس 
مى كشد، مى بيند و مى شــنود؛ هوايى كه 
بوى خون مى دهد، مردم فقيرى كه به اسم 
دموكراسى تكه پاره مى شوند و كودكان و 
زنانى كه صداى ضجه شــان نمى رسد به 
گــوش خلبانــى كــه روى سرشــان 
بمب مى ريزد. در يكى از صحنه هاى رمان، 
خلبانى كه چنــد قايق ماهيگيرى را هدف 
قرار داده و بى گناهانى را بى جان كرده است 
از زيبايى غروب مى گويد. يا جوان آمريكايى 
مؤدب و باشخصيت، وقتى بمبى كه آن ها به 
يكى از طرف هاى درگير داده اند در ميدانى 
منفجــر مى شــود و نــوزادى و ديگرانى 
مى ميرنــد، نگران خونى اســت كه كفش 
براقش را كثيف كرده است: «بايد پيش از 
ديدن وزيــر مختار حتما بدهم كفشــم را 
واكس بزنند.» يــا در صحنه اى ديگر فاولر 
جنــازه كودكى لاغــر را در آغــوش مادرِ 
مرده اش مى يابــد: «...زير تنه كودك چيز 
ديگرى هم بود: قرص نانــى گاز زده. فكر 
كردم چقدر از جنــگ متنفرم.» او با ديدن 
چنين صحنه ها و رويدادها و واكنش هايى 
است كه يقين مى كند براى عده اى، اخلاق 
در حيطه حكومت متبوعشان و اهداف آن 
پذيرفته شده اســت. هرچند تصميم او بر 
بى طرفى ترََك عميقى خورده، هنوز استوار 
اســت، تا اينكه خــودش را در موقعيتى 
اگزيستانسياليســتى مى بيند و گاهى فرو 
ريختن سدى عظيم فقط نياز به يك تلنگر 
دارد؛ آن تلنگر براى وجدان فاولر جمله اى 
اســت كه يكى از مبــارزان ويتنامى به او 
مى گويد: «دير يا زود هر كس اگر بخواهد 
انسان بماند بايد موضع بگيرد.» اين جمله 
كار عافيت طلبى فاولر پير را تمام مى كند و او 
وارد گود مى شود. مسئله انتخاب است. يا بايد 
موضع گرفت، يا قيد انسان 
بــودن را زد. انتشــارات 
خوارزمى رمان «آمريكايى 
آرام»، يكى از بهترين آثار 
گراهام گرين را به تازگى 
پس از 28 ســال تجديد 
چاپ كرده اســت. اين اثر 
در 259 صفحه و با ترجمه 
عزت ا... فولادوند به چاپ 

رسيده است. 

ایرج طوفــان| نويســنده كتاب 
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«فارســى معيــار» (ناصرقلــى 
ســارلى، 1387، انتشــارات 
هرمــس) در فصــل اول (صص. 
9-10) بــه نقــل از هاليدى و 
همكارانــش توضيــح مى دهد 
جلوه هــا و تنوع هــاى گوناگون 
زبان ها طبق 2 مبنا تقسيم بندى مى شوند: 
تنوع بر حسب كاربر زبان و تنوع بر حسب 
كاربرد آن. ســارلى در ادامه مى نويســد: 
«منطقه جغرافيايى زندگــى كاربر زبان، 
طبقه اجتماعى او، گروه قومى او، جنس و 
سن او عواملى هستند كه سبب تنوع زبانى 
از نوع نخســت مى شــوند. براى ناميدن 
گونه هاى زبانى ناشى از اين عوامل، معمولا 
از اصطلاح «گويش» اســتفاده مى شود.» 
بعــد، در توضيح «گويش» آورده اســت: 
«گويش به تفاوت هاى لغوى، دستورى و 
تلفظى ميان 2 گونه زبانى اطلاق مى شود.» 
بر اين اساس، تاجيكى يكى از گويش هاى 
زبان فارسى به شمار مى رود. اطلاق تركيب 
«فارســىِ تاجيكى» به زبان مردم كشور 
تاجيكســتان و اقليتــى در كشــورهاى 
افغانستان و ازبكســتان به درستى نشان 
مى دهد كه تاجيكى نه زبانى مستقل بلكه 
در كنار لرى، كاخكى، مشهدى و جز اين ها 

گونه اى از زبان بزرگ فارسى است.
احتمالا جغرافياى محصور و كوهستانى 
تاجيكستان و شــايد علاقه ژنتيكى مردم 
تاجيك بــه ادبيات كهن فارســى به ويژه 
آنِ عصر سامانى گويش آن ها را به فارسى 
درى و آنچه در سده هاى نخستين اسلامى 

رايج بوده نزديك نگه داشته است. 
از اين گذشــته، فاصله قابل توجه از مركز 
خلافت اســلامى واژه هاى فارسى اصيل 
بســيارى را در اين منطقه حفظ كرده و 
واژگان آن ها به طور طبيعى سره تر است. 
همچنين برخــى از ظرفيت هاى نحوى 
و بيشتر صرفى زبان فارســى در گويش 
تاجيكى شكوفا شده اند كه به نظر نگارنده 
مى توان از آن ها در ســاخت واژه هاى نو 
در فارســى ايرانى نيز بهره برد. در ادامه، 
مثال هايــى از كتاب «لهجــه بخارايى» 
احمدعلــى رجايــى بخارايــى (1375، 
انتشــارات دانشگاه فردوســى مشهد) و 
«فرهنــگ تفســيرى زبــان تاجيكى» 
پژوهشگاه زبان و ادبيات رودكى آكادمى 
علم هاى جمهورى تاجيكستان (2008) 

ارائه مى شود.
*موى لب: موى رسيده لب بالاى مردان، 
بروت | موى لــب گرفتن: 1- تراشــيدن 
موى لب. 2- قيچى زده به ترتيب درآوردن 
موى لبِ رســيده. | موى لب سبز كردن: 

بروت برآوردن. | موى لــب تاب دادن: 1- 
موى لب را تافته شــاف كــردن. 2- كبر 
و غــرور ظاهر كردن. | موى لب كســى را 
تبر (هم) نبريدن: 1- بسيار مغرور بودن، 
نهايت كبر و غرور داشتن. 2- هيچ پروا يا 

ترسى نداشتن.
*موخشــك كنك: اســباب برقى براى 
خشك كردن موى ســر به واسطه جريان 

هواى گرم.
*نوشــاكى: چيز نوشــيدنى، چيز آبكى، 
نوشابه | آب نوشاكى: آب قابل خوردن، آب 

نوشيدن باب، آب خوردن.
*نقش باز: 1- هنرمندى كــه در صحنه 
نقــش قهرمانى را بــازى مى كنــد. 2- 

فريب كار.
*نرم شــانه: كنايه از كســى كه هر چيز 
گويند قبول مى كند، ظريف، سست مزاج.

*نســيه چين: گماشتن ســوداگر كه از 
آدمانِ به نســيه مال خريده قرضشــان را 
رويانده مى گرفت. | نسيه چينى: روياندن 

پول چيزهاى به نسيه فروخته شده.
*نفت دار: داراى نفت، نفت خيز

*تو را نغز مى بينم: دوستت دارم.
*بقيمت:پربها، قيمت ناك، قيمت بها.

*آدمى بچه گپه مى درآيــد: بچه آدم به 
حرف گوش مى كند (گپ نادَرآ: زبان نفهم).

*خوانده ايستاده ايم: داريم مى خوانيم.
*خوانــده شِســته بوديــد: داشــتيد 

مى خوانديد.
نمونه هايى كه در ادامه مى آيند از داستان 
«محبت و جوان مردى» نوشته عبدالرافع 
ربيع زاده از مجموعه داســتان «قصه هاى 
پدر و دختر» (2003، دوشنبه: انتشارات 

ديوشتيج) انتخاب شده اند.
1- فريدون خواست از در برآيد اما همين 
لحظه صداى به ديگ رســيدنِ كف ليس 
آمد و فريدون در آش خانه گوشــه حولى 
كه 3 طرفش كشــاده و يك طرفش ديوار 
داشت، جوان زن كف ليس به دست را بديد: 
فريدون خواست از در وارد شود اما همين 
لحظه، صداى به ديگ رســيدنِ كف گير 
آمد و فريدون در آشپزخانه گوشه حياط 
كه 3 طرفش باز بــود و يك طرفش ديوار 

داشت، زن جوان كف گيربه دست را ديد.
2- دوست دارى اختيارى. يگان كس كسِ 
ديگر را مجبور كرده نمى تواند كه ورا نغز 
بيند. من هم جيحون را دوست مى داشتم. 
مى خواستم براى وى -لازم باشد- جانم را 
دريغ ندارم: دوست داشتن اختيارى است. 
هيچ كس نمى تواند ديگرى را مجبور كند 
او را دوست داشته باشد. من هم جيحون 
را دوست مى داشتم. مى خواستم -اگر لازم 

باشد- جانم را دريغ نكنم. 

تاجیکی، دریچه ای نو به روی واژه سازی

در جهان اطراف او مى گذرد. در طول رمان 
بارها از زبــان فاولر مى خوانيــم كه تأكيد 
مى كند در جنگى كــه درگرفته بى طرف 

است و نمى خواهد مداخله 
كند و موضع بگيرد. اما فقط 
مرده هــا مى تواننــد براى 
هميشــه بى طرف بمانند. 
انســان زنده اگــر در مورد 
انســان و انســانيت موضع 
نگيرد، اگر بــراى آرامش و 
عافيت خودش بى طرفى را 
انتخاب كند، به موجودى كه 
فقط از نظر فيزيولوژيكى در 

اين جمله انسان بماند بايد موضع بگيرد.» اين جمله انسان بماند بايد موضع بگيرد.» اين جمله 
كار عافيت طلبى فاولر پير را تمام مى كند و او 
وارد گود مى شود. مسئله انتخاب است. يا بايد 
موضع گرفت، يا قيد انسان 
بــودن را زد. انتشــارات 
خوارزمى رمان «آمريكايى 
آرام»، يكى از بهترين آثار 
گراهام گرين را به تازگى 
28پس از 28پس از 28 ســال تجديد 
چاپ كرده اســت. اين اثر 
259در 259در 259 صفحه و با ترجمه 
عزت ا... فولادوند به چاپ 

رسيده است. رسيده است. 

یم قاسمی|  اگرچه بسيارى از  مر

ش
زار

گ

نويسندگان هنرمندانى خودآموخته 
به شمار مى آيند و دوره خاصى را 
بــراى فرا گرفتن داستان نويسى 
نگذرانده اند، امــروزه كم نيستند 
داستان نويسانى كه با حضور در 
كارگاه هاى نوشتن مى كوشند اصول 
مربوط را بياموزند يا سطح توانايى خود را ارتقا 
دهند. از ميان داستان نويسان كنونى كشور 
كسانى در همين شرايط رشد كردند و برخى 
آثارشان را در همين كارگاه ها نوشتند، افرادى 
بوتراب خسروى،  چون عباس معروفى، ا
حسين سناپور كه روزگــارى سر كلاس 
هوشنگ گلشيرى مى نشستند و از آن سو شيوا 
فرخنده  محبعلى،  مهسا  يــى،  رســطــو ا
حاجى زاده كه پاى ثابت كلاس هاى رضا 
براهنى بودند. در سال هاى پس از انقلاب، 
گلشيرى و براهنى 2جريان متفاوت در 
داستان نويسى ايران راه انداخته بودند و به 

زعم برخى برخلاف هم حركت مى كردند.
 2 شيوه متفاوت كه گلشيرى را نويسنده اى 
ــرا معرفى مــى كــرد و براهنى را  ــرم گ ف
نويسنده اى تجربه گرا. اين برخى كه چنين 
باورى دارند، شاگردان هر 2 جريان را پيرو 
همان سبك و سياق استادانشان مى دانند 
كه اين تأثيرگذارى ممكن است از ديد عده اى 
مفيد و از نگاه عــده اى هم آسيب زا باشد. 
شمارى تأثيرپذيرى شاگردان گلشيرى از آن 
مرحوم را نقد كرده اند و تأثير براهنىِ منعطف 
را در ادبيات داستانى و حتى شعر مفيدتر 
دانسته اند، عده اى هم اين تأثيرپذيرى را 
لازمه رشد و پرورش ادبيات داستانى ايران 
خوانده اند. در حقيقت مسئله تأثيرپذيرى 
شاگرد از استاد و به تعبيرى حركت زير سايه 
استاد از همان دهه 70 (اوج برپايى كارگاه هاى 
يادشده) تاكنون موضوع بحث برانگيزى بوده 
است و البته معمولا متهمان به تأثيرپذيرى 
يا تقليد، اين قضيه را انكار كرده اند. به نظر 
مى رسد حالا كه شمار كارگاه هاى نويسندگى 
و مدرسان داستان نويسى بيش از هميشه 
فزونى يافته است اين انتقاد نيز بيش از هر 
زمانى مطرح مى شود. منتقدان برآن اند كه 
معضل تقليد از استاد در كارگاه ها سبب كور 
شدن خلاقيت نويسنده مى شود و مى تواند 
نويسنده هاى نوقلم را در چهارچوب هاى 
ــرار دهــد كه  ــدون انعطاف ق مشخص و ب
ين با ذات آفرينشگرى در نويسندگى  ا
در تضاد اســت. وقتى به زندگى بزرگان 
مى كنيم  ه  نگا ن  جها يسى  ن نو ستا ا د
آفرينشگرى اى همپاى جنون در آن ها 
مشهود است و تقليد يا تأثيرپذيرى مستقيم 
در آثارشان به حداقل مى رسد. با اين همه 
شايد نتوان ذات بــرگــزارى كارگاه هاى 
داستان نويسى را زير سؤال برد، چرا كه اين 
جريان هم چون بسيارى جريان هاى ادبى و 

هنرى مخاطبان بسيارى دارد. 
در گزارش پيش  رو قرار است آسيب هاى جدى 
كارگاه هاى داستان نويسى، به ويژه اثرپذيرى 
بيش از اندازه از مدرسان آن را فارغ از مزيت هاى 
احتمالى، بررسى كنيم. در اين گزارش 3 
مدرس داستان نويسى يعنى محمدحسن 
شهسوارى، شيوا مقانلو و على موسى زاده، 
كه هريك تجربه سال ها برگزارى كارگاه و 
كلاس داستان نويسى دارند همراهى مان

 مى كنند.

  کارگاه ربطی به تقلید ندارد

ذوق و خلاقيت و تلاش شاگرد است كه 
مى تواند او را از زير سايه استادش بيرون 
بكشد، اينكه شاگرد آنچه از دانش استاد 
كسب كــرده اســت درون ظــرف خلاقيت 
خودش بريزد و درون خودش را پربار كند. 
محمدحسن شهسوارى، از جمله مدرسان 
مطرح داستان نويسى كشور موضوع را از 
همين منظر بررسى مى كند. نويسنده رمان 
«پاگرد» مى گويد كه با تجربه سال ها برگزارى 
كارگاه و كلاس داستان نويسى دريافته 
است كسانى كه تحت تأثير استادشان قرار 
مى گيرند اگر در كارگاه هم شركت نكنند از 
رمان هايى كه خوانده اند تأثير خواهند گرفت.

او تصريح مى كند: اين اشخاص به راحتى 
تحت تأثير صادق هدايت، بهرام صادقى و... 
مى نويسند، يا مثلا در خارج از كشور افرادى 
بدون شركت در كلاس يا كارگاهى تحت تأثير 
شيوه هايى چون رئاليسم جادويى آثارى خلق 
مى كنند. اما در مقابل افرادى را مى بينيم كه 
دوروبر صادق هدايت يا ابراهيم گلستان بودند 
اما اصلا شبيه به آن ها ننوشتند. مى خواهم 
بگويم نقش كارگاه نويسندگى در تقليد 
كردن يا تقليد نكردن هنرجو از مدرس آن، 

اهميت زيادى ندارد.
شهسوارى ادامه مى دهد: به عنوان معلم 
داستان نويسى مى خواهم آمارى بدهم تا 
بگويم به اين كارگاه ها، خيلى بيشتر از آنكه 
اهميت داشته باشند، توجه مى شود. 2 سال 
پيش خودم جزو برگزاركنندگان جايزه احمد 
محمود بودم. در آن رويداد 253 رمان داورى 
شد. خود من و آقاى سناپور بررسى كرديم و 

ديديم تنها 10 رمان از اين تعداد مربوط به 
كارگاه هايى است كه ما برگزار كرديم. اين عدد 
درصد پايينى است و واقعا آن قدر نقش مهمى 
ندارد و نمى دانم چرا اين قدر درباره اش حرف 
زده مى شود. خود من الان 12ســال است 
كارگاه رمان نويسى برگزار مى كنم. حاصل 
اين 12 سال 100 رمانِ نوشته شده است كه 
60رمان آن چاپ شده است. به نظر من عدد 

60 براى 12 سال ناچيز است. 
اما با وجود آنكه خروجى كارگاه ها آن طور كه 
بايد نيست، تعداد كارگاه هاى داستان نويسى 
روبه افزايش است، امرى كه نويسنده كتاب 
آموزشى «حركت در مه» علت آن را خارج از 
گنجايش بحث ما مى داند؛ با اين حال براى 
روشن تر شدن بحث، كلاس هاى كنكور را 
مثال مى زند كه به تعداد زياد برگزار مى شود 
اما تنها تعداد معدودى از شركت كننده هاى 
آن در دانشگاه هاى برتر كشور پذيرفته 

مى شوند.
نا بايد  مرحوم هوشنگ گلشيرى را احيا
مشهورترين مدرس كارگاه هاى داستان 
در ايران دانست، نويسنده اى كه هنرجويان 
بسيارى را آموزش داد و پروراند اما امروز شايد 
مهم ترين نقدى كه به برخى از آن ها وارد است، 
شباهت نوشته هايشان به استاد فقيدشان 
باشد؛ البته شهسوارى چنين اعتقادى ندارد: 
نويسنده اى چون حسين سناپور شبيه به 
گلشيرى نشده است يا آذردخت بهرامى، 
كورش اسدى، حميدرضا نجفى و حسين 
مرتضاييان آبكنار نه شبيه گلشيرى و نه شبيه 
به همديگر مى نويسند، هرچند طبيعتا در 
همان كارگاه ها افراد ضعيفى بودند كه سعى 

داشتند زير سايه گلشيرى حركت كنند.

  آموزش اصول همسو با توانایی شاگرد

ينجا  در يك كــارگــاه نويسندگى -در ا
داستان نويسى- افراد گوناگونى با سطوح 
بديهى  مى كنند.  پيدا  حضور  وت،  متفا
مى نمايد كه كارايى اتخاذ روشى يكسان 
در آموزش همه اين هنرجويان دور از ذهن 
باشد. اين است كه شيوا مقانلو خود را از 
جمله مدرسانى مى داند كه براى هر كارگاه 
نويسندگى اش راهى تازه مى يابد تا بيشتر به 
درون هنرجويانش نفوذ كند و بتواند اصول 
را با توجه به توانمندى هاى شاگردان پيش 

ببرد. 
او نويسندگى را استعدادى درونى مى داند كه 
در صورت قرار گرفتن در شرايط خوب بيرونى 
و اجتماعى شكوفا مى شود و در غير اين صورت 
سركوب خواهد شد، مى گويد: كارگاه هاى 
ادبى به عنوان شرايط بيرونى نمى توانند كسى 
را كه خودش مستعد نيست نويسنده كنند. 
ولى اگر شاگردان مستعدى در آن كارگاه ها 
باشند و استاد تدريس درستى داشته باشد 

قطعا شكوفايى اتفاق مى افتد. 
او ادامه مى دهد: نكته مهم به نظر من خود 
كتاب هايى است كه فرد مستعد از كودكى 
مى خواند. اين كتاب ها خودشان بهترين 
استادان هستند. يعنى اگر كسى استعداد 
داشته باشد و مدام آثار درجه يك را بخواند به 

نوعى در كارگاه شركت كرده است.
نويسنده مجموعه داستان «كتاب هول» در 
ادامه به يك سوءتفاهم بزرگ اشاره مى كند 
كه در خيلى از كارگاه ها وجود دارد و آن، اين 
است كه همه كارآموزان فكر مى كنند بايد در 
پايان دوره، كتاب چاپ كنند: من با اين نگرش 
مشكل دارم. خيلى وقت ها اين كارگاه ها 
فضايى تجربى هستند تا هم از آن لذت ببريم و 
هم در يك محيط گروهى به دانشمان افزوده 
شود. اين نگاه، اشتباه است كه در پايان دوره 
حتما كتابى چاپ شود و چيزى به جامعه ادبى 
ايران افزوده شود. به باور من، چاپ كتاب نبايد 

هدف باشد.

مقانلو درباره روش كارى خودش هم توضيح 
مى دهد: من هميشه تعداد كمى شاگرد 
مى پذيرم؛ يعنى مى توانم بگويم كلاس هايم 
به شكلى نيمه خصوصى برگزار مى شود. 
ديگر اينكه شاگرد صفركيلومتر نمى پذيرم؛ 
چراكه به نظر من هنرجويى كه مى خواهد 
در كارگاه داستان نويسى شركت كند، بايد 
كسى باشد كه اصول را بداند، بنابراين از او 
مى خواهم كه براى شروع طرحى داستانى 
ارائه دهد. ازآنجاكه باور دارم كارآموز در يك 
كارگاه داستانى بايد به بهترين شكل خودش 
تبديل شود نه به من، سعى مى كنم اصول كار 
را براساس طرح و ايده خود آن فرد آموزش 

دهم؛ يعنى همسو با سبك و توانايى نويسنده 
به او آموزش مى دهم. 

او تصريح مى كند: براى اين منظور در ابتدا 
سعى مى كنم دركى از هنرجو به دست آورم 
و بعد به او كمك مى كنم تا اصول را درست 
دريافت كند. شايد روش من، كارآموز را 
مجبور كند چندين بار كارش را اصلاح كند 
و از نو بنويسد اما در اينجا هم اين تغييرات 
شيواى مقانلوى مدرس است نه تغييرات 
ز اين روست  شيواى مقانلوى نويسنده، ا
كه وقتى تمرينى سر كــلاس مى دهم، 
ز هنرجويان در سبك متفاوتى  هريك ا
ازجمله كمدى، جريان سيال ذهن، روايت 
ن  ر پست مد حتى  و  سيك  كلا خطى 

مى نويسند.
اين نويسنده و مترجم تأكيد مى كند كه كار 
مدرس اين است كه مهارت هركس را با زبان 
خود او آموزش دهد و او را باتوجه به ويژگى ها 
و توانمندى هاى خودش به بهترين شكل 
ممكن دربياورد: اين به مدرس بستگى دارد 
كه لحن و زبان كارآموزان را بشناسد و آن ها را 
به سمت خودش متمايل نكند؛ چون هركس 

بايد مثل خودش بنويسد نه مثل استادش.

  انعطاف در چهارچوب

آسيب هاى كارگاه هاى نويسندگى را مى توان 
به دو دسته تقسيم بندى كرد؛ عمومى و 
اختصاصى. آسيب هاى عمومى به طور كلى 
در همه كارگاه ها وجود دارد اما آسيب هاى 
اختصاصى با مؤلفه هايى چون سواد استاد و 
رويكردش به داستان نويسى شكل مى گيرد. 
وابسته شدن شاگرد به استاد و تحت تأثير 
سبك و شيوه نويسندگى او قرار گرفتن، در 
زمره آسيب هاى اختصاصى است كه على 
موسى زاده، مدرس داستان نويسى، در ادامه 
بيان اين نظرها به آن اشاره مى كند و مى گويد: 
مدرس بايد بتواند انواع آسيب ها را بشناسد و 
بلد باشد آن ها را به حداقل برساند. در اينجا 
نقش هنر انتقال دانش از سواد داستانى 

پررنگ تر است. استادانى داريم كه از نظر سواد 
داستانى، بسيار باسوادند اما قدرت مديريت 
و انتقال اطلاعات را ندارند؛ مثلا ابوتراب 
خسروى از آن دسته نويسنده هايى است كه 
خوب مى نويسد اما نمى تواند درباره داستان 
درست صحبت كند يا نمونه هايى داريم كه 
نويسنده ماهرى نيستند و بيشتر به تدريس 

تسلط دارند.
اين مدرس داستان نويسى درباره اينكه در 
برخى كارگاه ها، شاگردان زير سايه استاد 
حركت مى كنند و به خلاقيتشان اجازه بروز و 
ظهور نمى دهند، به ويژگى هاى منحصربه فرد 
هر انسان اشاره مى كند: وقتى فرد در مسير 

آمــوزش قــرار مى گيرد، شــروع مى كند به 
دريافت كردن. حالا مدرس هرچه سليقه اش 
خط كشى  شده تر باشد، كارآموزان بيشتر 
شبيه به او مى شوند تا شبيه به خودشان، 
درحالى كه بر اساس نظريه هوش چندگانه 
گاردنر، هر كس ويژگى هاى منحصربه فرد 
خود را دارد؛ مثلا ما در نقاشى، ونگوگ را 
داريم كه طراح خوبى نيست اما در رنگ، استاد 
است يا در نويسندگى ارنست همينگوى را 
داريم كه با دقتى ميكروسكپى مى نويسد اما 
دهن گرمى ندارد و اصطلاحا داستان هايش 
يخ زده است، برعكس داستان هاى ويليام 
فاكنر كه گرم است. اين ها آدم هايى هستند 
كه توانستند خودشان باشند اما اگر همين 
همينگوى كه به تنهايى ادبيات قرن بيستم را 
چند پله ارتقا داد، 20همينگوى مثل خودش 
تربيت كند، مسلما به همه آن ها خيانت كرده 

است. 
لبته از نظر  ــى زاده اذعـــان مى كند: ا ــوس م
يــن نيست كه هر كس  ز ا فلسفى، گريزى ا
ز دنيا داشته  ــودش را ا برداشت شخصى خ
ين برداشت ها گاه خط كشى هاى  ما ا باشد ا
شديدى دارد كه اصلا به طرف اجازه خروج از آن ها 
را نمى دهد. گاه نيز اين خط كشى ها انعطاف پذيرى 
زيادى دارد. براى اين موضوع مى توان مثال پدر 
و مادرهايى را زد كه سخت گيرى شديدى براى 
پرورش فرزندانشان دارند و درمقابل از پدر و 
مادرهايى ياد كرد كه فرصت هاى زيادى را براى 
رشد فرزندانشان فراهم مى كنند. هر دو گروه 
ادعاى حمايت دارند اما برخى، بچه هايشان را 
محدود مى كنند و برخى، فرصت در اختيارشان 
قرار مى دهند. مدرسان هم به همين شكل هستند. 
خود من هميشه به كارآموزانم گوشزد مى كنم كه 
بخش وحشى ذهنشان را زنده نگه دارند. كلا فضاى 
آموزشى، آدم ها را چهارچوب مند بار مى آورد و 
اين چهارچوب ها خيلى وقت ها با نبوغ و نوآورى 
در تضاد است؛ چراكه در نبوغ هميشه ردپايى از 
وحشيگرى و خلاقيت وجود دارد. در تاريخ ادبيات 
هم درخشان ترين آثــار، همان هايى است كه 

ساختارشكنى و جنون در آن ها تجلى دارد.

  چه باید کرد؟

همان طور كه نمى توانيم شيوه اى يكسان 
براى داستان نويسى داشته باشيم، درپيش 
ــوزش در  ــراى آم گرفتن روشــى يكسان ب
ل  محا هم  ن نويسى  ستا ا د ى  ه ها گا ر كا
مى نمايد. هر مدرسى بنا به دانش و سواد و 
تجربه  و همچنين ميزان ابتكار خود در آموزش  
و پرورش هنرجويان، شيوه اى را مى آزمايد. اين 
شيوه ها مى تواند كارآمد و داراى بازده مناسب 
باشد يا اينكه ناكارآمد باشد. ازسويى برخى 
اساسا به نتيجه بخشى روش هاى كارگاهى، 
باور ندارند يا حتى آن را استعدادسوز مى دانند. 
شايد در اين ميان، مهم اين باشد كه هنرجو 
بتواند از فرصت حضورش در كارگاه به عنوان 
بسترى براى بروز خلاقيت هايش بهره ببرد؛ 
اگرچه معمولا كسانى كه حضور در كارگاه را 
براى ارتقاى سطح نوشتن خود برمى گزينند، 
تجربه بايسته اى در اين زمينه ندارند و 
نمى توان چندان مطمئن بود كه امكان اين 
بهره مندى را پيدا كنند. اينجاست كه اگر به 
فراگيرى نوشتن ازطريق كارگاه باورمنديم، 
تحقيق بايسته براى انتخاب كارگاه و استاد، 

ضرورى ترين حركت مقدماتى است. 

جنون در بند  چهارچوب
زیر سایه استاد حرکت کردن مهم ترین آسیب 
صبـح ديـروز در نشسـت مشـترك کارگاه های داستان نویسی است

دهـه  برنامه ريـزى  و  هماهنگـى 
 . . . كرامـت اسـتان و كشـور، آيـت ا
مبانـى  تنظيـم  بـر  علم الهـدى 
فكـرى و اصـول فرهنگـى در زندگـى 
اجتماعـى بـا منويات و جريـان ولايت 
اهل بيـت(ع) و امـام هشـتم(ع) تاكيد 
كـرد. امام جمعـه مشـهد مقـدس بـا 
بيـان اينكـه نمى شـود دهـه كرامـت 
به نـام امام هشـتم(ع) تشـكيل شـود 
و محوريـت امام رضا(ع) حفظ نشـود، 
ادامـه داد: آسـتان قـدس رضـوى 
تشـكيلات وابسـته بـه امام رضـا(ع) 
اسـت، منتها در گذشته مشـكلاتى از 
نظـر ارتباط بـا دولت هاى وقـت وجود 
داشـت، اما در سـال هاى گذشـته اين 
مشـكلات از بيـن رفـت و همـكارى 
صميمانـه اى بيـن بنيـاد بين المللـى 
امام رضـا(ع)، شـوراى هماهنگى دهه 
كرامـت و آسـتان قـدس رضـوى بـه 

وجـود آمـد.

  در تنگنـای اقتصـادی، بـاری از دوش 

دولـت برداریـد

بـه گـزارش سـايت اطلاع رسـانى 
Alamolhoda.)امـام جمعـه مشـهد

com)، نماينده ولى فقيه در خراسـان 
رضوى بـه تنگنـاى اقتصـادى موجود 
در جامعـه اشـاره كـرد و رسـيدگى به 
سـيل زدگان را از مسـائل مهمـى كـه 
دسـتگاه ها بايـد بـه آن توجـه كننـد، 
دانست و گفت: دسـتگاه وزارت ارشاد 
كـه دسـت اندركار مسـائل اجرايـى 
فرهنگى كشـور اسـت، از نظر مسـائل 
مالـى و بودجـه اى در تنگناسـت. 
همچنيـن امكانـات دولـت، محـدود 
اسـت و بودجه هـاى فرهنگـى دولـت 

هـم بـه هميـن نسـبت تنـزل پيـدا 
كـرده اسـت. از طرفـى بـا وضعيـت 
خسـارات سـيل، بايد دولت در مسئله 
بودجـه اولويت هـا را درنظـر بگيـرد و 
باتوجه بـه مشـكلاتى كه دولـت دارد، 
]اعتبارهايـش را[ در اولويت هـاى 
مهم تـر هزينـه كنـد و مـا هـم بايـد 
كمـك كنيـم تـا بـارى از دوش دولت 

برداريـم.
وى در ادامـه بـا تأكيـد بـر اينكـه بايد 
در برنامه ريزى هـا و در بودجـه قناعت 
شـود، افـزود: اقتضـاء ايـن بـود كـه 
كل مسـائل در آسـتان قـدس رضوى 
مسـائل  در  و  شـود  برنامه ريـزى 
بودجـه اى نيـز قناعت شـود و مصرف 
زيادتـرى نكنيـم. دهـه كرامـت مـال 

امام رضـا(ع) اسـت، بايـد طـورى 
برنامه ريـزى شـود كـه دولـت در 

مسـئله بودجـه نفسـى بكشـد.

  برنامه ریزی واحد برای دهه کرامت

آيـت  ا... علم الهـدى بـا بيـان اينكه در 
اجـراى برنامه هـا بايـد برنامه ريـزى 
واحـد صـورت بگيـرد، خاطرنشـان 
كرد: هيچ گاه نبايد در مسـائل معنوى 
و شـعائر دينـى، دولـت را مسـتقل از 
مبانـى دينـى و معنـوى خودمـان 
ببينيـم. دولـت جمهورى اسـلامى 
رهبـرى  تحـت  حكومـت  اسـت، 
ولايت فقيـه اسـت و نبايـد چنيـن 

نگاهـى بـه دولـت داشـت.
رهبـرى  خبـرگان  مجلـس  عضـو 

يـادآورى كـرد: امسـال اوليـن سـالى 
اسـت كـه دهـه كرامـت در ارتبـاط 
بـا مسـئله گام دوم و راهبـردى كـه 
مقـام معظـم رهبـرى در ايـن بيانيـه 
ارائـه كردنـد، شـروع مى شـود؛ در 
ايـن شـورا، بنيـاد ملـى امام رضـا(ع) 
و آسـتان قدس رضـوى، كميسـيونى 
تشـكيل شـود و فرازهـاى بيانيـه گام 
دوم و ارتباطـش با سـيره امام رضا(ع) 

در آن بررسـى شـود.
نماينده ولى فقيه در اسـتان بـه مقوله 
رشـد علمـى مطرح شـده در بيانيـه 
گام دوم انقـلاب اشـاره و خطـاب بـه 
دسـت اندركاران دهه كرامـت تصريح 
كـرد: امام رضـا(ع)، عالـم آل محمـد 
هسـتند و جـا دارد دهـه كرامـت را با 

شعار متناسـب با ايشـان و لقب «عالم 
آل محمد» برگزار كنيـد. جنبه علمى 
امام رضـا(ع) و ارتباطش بـا بيانيه گام 
دوم انقـلاب مى توانـد موردتوجه قرار 

بگيـرد.
آيـت ا... علم الهـدى پيشـنهاد داد بـا 
بهره گيـرى از امكانات و تـوان معاونت 
علمى آسـتان قدس رضـوى، امكانات 
علمـى امام رضـا(ع) و آسـتان قـدس 
رضـوى را در عرصـه آموزش وپرورش، 
آموزش عالى و سـاير مراكز آموزشـى 
نمادهايـى  به عنـوان  و  علمـى  و 
منعكـس  انقـلاب،  دوم  گام  از 

كنند.
امام جمعـه مشـهد مقـدس بـا تأكيـد 
بـر اينكـه بيانيـه گام دوم انقـلاب نياز 
بـه تفسـير نـدارد، اظهـار كـرد: در 
موضـوع بيانيـه گام دوم مدام تفسـير 
مى كننـد. ايـن بيانيـه تفسـير لازم 
نـدارد؛ چون نقطـه ابهامى نـدارد. گام 
دوم انقلاب عمليـات مى خواهد، كار و 
اجرا مى خواهـد. بايد حـرف بزنيم كه 
چطور عمـل كنيم. در سـرفصل علم و 
آمـوزش، تحـولات علمى و آموزشـى 
كـه از زمـان صـدور ايـن بيانيـه بوده، 
ببينيـد چقدر در كشـور انجام شـده و 
در حـوزه، دانشـگاه و آموزش وپرورش 
چقـدر بـه ايـن بيانيـه توجـه شـده 

اسـت.
آيـت ا... علم الهـدى بـا يـادآورى ايـن 
نكتـه كـه بايـد از هـر فرصتـى بـراى 
اقـدام عملـى در تحقـق بيانـه گام 
دوم اسـتفاده كنيـم، مراكـز اجرايـى 
در حـوزه علـم و دانـش را مرجـع 
پاسـخ گويى نسـبت بـه اقداماتشـان 
دوم  گام  بيانيـه  چهارچـوب  در 

دانست. 

نايـب رئيـس شـوراى اسـلامى شـهر مشـهد  
موسـيقى را عاملى براى همبسـتگى  دانسـت 
و  اظهـار كـرد: چـرا نبايـد در شـهر مشـهد از 
نشـاط، شـادى و موسـيقى كـه مى توانـد در 
خدمـت روحيـه مـردم باشـد اسـتفاده كنيم؟ 
موسـيقى مى توانـد عامـل هم بسـتگى ملـى 
باشـد. موسـيقى مى تواند عامل نزديك شـدن 
دل هـاى مردم بـه يكديگر باشـد زيـرا از درون 
مـردم اسـت و مى توانـد افـراد زيـادى را بـا 
سـليقه هاى گوناگـون كنـار هـم قـرار دهـد.

حميـد رضـا  موحـدى زاده  در گفـت و گـو 
بـا ايسـنا  بـا اشـاره بـه شـعار شـوراى پنجـم 
، «اميـد و زندگـى»، تصريـح كرد:شـورا  
ايـن شـعار را بـراى خـود برگزيـده و بـا همـه 
گرفتارى هـا و موانـع موجـود فضـا را بـا 
كمـك مـردم، هنرمنـدان، ورزشـكاران و... باز 
كـرده اسـت كـه از ايـن بهتـر هـم مى توانـد 
باشـد، امـا گاهـى ايـن امـكان وجـود نـدارد. 
نايب رئيس شـوراى شـهر گفت:  اگر حرمت ها 
و احترام هـا حفـظ شـود و بـه افـراد ميـدان و 
بهـا داده شـود، بسـيارى از آن ها يك سـرى از 
كارهايـى را كـه نبايـد انجـام نمى دهند.زمانى 
كه موسـيقى سـنتى در زمـان اعياد اجرا شـد، 
يكـى از علمـا از شـوراى شـهر دعـوت كـرد و 
تعـدادى از ايشـان نگرانى هـا و دغدغه هـاى 
خـود را مطـرح كردنـد. دغدغه هايـى چـون 
«عيد قربـان و غدير چـه ارتباطى با موسـيقى 
دارد؟»، «چـرا اين كارها را انجـام مى دهيد؟»، 
«جامعـه در خطـر اسـت» و ... . مـا در پاسـخ 
بـه ايـن دوسـتان مطـرح كرديـم كـه آيـت ا... 
علم الهـدى بـه مـا گفتـه  اسـت بـا موسـيقى 
مشـكلى نـدارد و از اهالـى موسـيقى حمايـت 
مى كنـد. مـا به عنـوان نماينـده مـردم بـراى 
ايشـان تشـريح كرديـم كـه شـوراى شـهر 
ايشـان را به  عنـوان عالمـان دينى قبـول دارد 
و دشـمن آن هـا نيسـت، امـا اگـر مى خواهيـد 
مـردم رضايـت داشـته باشـند و بنـا بـر ايـن 

اعتقـاد كـه رضايـت خالق وابسـته بـه رضايت 
مخلوق اسـت، بـراى ايجـاد رضايـت در مردم، 
بايد به نيازهـاى فرهنگى، معيشـتى، رفاهى و 

خدماتـى آن هـا پاسـخى درخـور داد.
موحـدى زاده  خاطر نشـان كـرد: بـراى ايجاد 
رضايـت بيـن مـردم، يـك راه ايجـاد فضايـى 
اينكـه  بـدون  پارك هاسـت  در  بانشـاط 
خداى ناكـرده معصيتـى اتفـاق بيفتـد. بايـد 
توجـه داشـت زمانـى كـه جلو ايـن مسـائل را 
بگيريـم، ايـن شـرايط به شـكل پنهانـى اتفاق 
مى افتـد. بايـد توجـه داشـت كـه مـردم بالـغ 
هسـتند. چـه كسـى بـا خـود فكـر مى كنـد 
اگـر در پـارك موسـيقى سـنتى را كـه ميراث 
گذشـته ماسـت گـوش دهـد دچـار گنـاه 

؟ د مى شـو
وى توضيـح داد: اگـر موسـيقى محلـى در 
پارك هـا برگـزار مى شـود و 5000 نفـر از 
مردم بـراى شـنيدن ايـن موسـيقى بـه پارك 
مى روند نشـانگر اين اسـت كه آن هـا به فضاى 

نشـاط انگيز نيـاز دارنـد و ايـن فضـا از مـردم 
دريـغ شـده اسـت. بنابرايـن زمانـى كـه جلـو 
برگـزارى چنيـن مراسـمى را بگيريـم، مـردم 
بـه درون خانه هـاى خـود مى روند و آنجـا نياز 
خـود را رفـع مى كننـد. بـراى هميـن اسـت 
كـه موسـيقى زيرزمينى در مشـهد بيشـترين 

رشـد را دارد.
به گفتـه نايب رئيـس شـوراى شهر،موسـيقى 
يكى از عواملى اسـت كـه مى تواند مـردم را در 
كنار يكديگر قرار دهـد و بينشـان پيوند ايجاد 
كند: نمايش، سـينما، پـارك، گفت وگـو، خانه 
ادبيـات، فردوسـى و از همـه مهم تر حـرم امام 
رضا(ع) از ديگـر عوامـل پيونددهنده مـردم با 
يكديگـر اسـت و ايـن عوامـل فرهنگـى، براى 
نتيجه بخـش بـودن، بايـد در كنـار يكديگـر 
باشـند. گمان مى كنـم در پايان شـوراى پنجم 

در مشـهد بتوانيـم كنسـرت برگـزار كنيم. 
نايب رئيس شـوراى اسـلامى مشـهد  با اشـاره 
به ديدارى كه شـوراى شـهر با حجت الاسـلام 

رئيسى داشـته اسـت، تشـريح كرد: در ابتداى 
روى كار آمـدن شـوراى پنجـم، در ديـدارى 
كـه بـا حجت الاسـلام رئيسـى داشـتيم، آقاى 
حيدرى شـروع به معرفـى اعضاى شـورا كرد، 
اينكـه برخى از اعضـا خانواده ايثارگـر، رزمنده 
و ... هسـتند. پس از اين معرفى، آقاى رئيسـى 
بـه مشـاوران خـود نگاهـى انداخـت و گفت:« 
اين مسـائل را به مـن نگفتنـد. واقعا اين شـورا 
ايـن اسـت؟ بايـد بدانيـم بدگويى كـردن هنر 

نيست. »
موحـدى زاده همچنيـن  از تـلاش شـوراى 
شـهر بـراى نامگـذارى خيابان هـاى مشـهد 
به نـام مفاخر هنر ايـن شـهر خبـر داد و  اظهار 
كـرد: در جامعـه تقاضايى شـكل گرفته اسـت 
مبنـى بـر اينكـه يكـى از خيابان هاى شـهر به 
نـام اسـتاد شـجريان نام گـذارى شـود. در اين 
راسـتا تعدادى از نمايندگان مردم در شـوراى 
شـهر از ايـن حـق قانونـى اسـتفاده كردنـد و 
طرحـى را بـه شـورا ارائـه دادنـد. همان طـور 
كـه چنـدى پيـش خيابانـى را بـه نـام اسـتاد 
اخوان ثالـث نام گـذارى كرديـم، در واقـع 
تلاش مـا اين اسـت كه بـراى نام گـذارى معابر 
و خيابان هـا سـراغ چهره هايـى دانشـگاهى، 
ادبـى، فرهنگـى و هنـرى كـه مهجـور مانـده 
برويـم. نشـده اند  ديـده  به گونـه اى  يـا 

موحـدى زاده گفت: موسـيقى مى توانـد عامل 
هم بسـتگى ملـى و نزديـك شـدن دل هـاى 
مردم به يكديگر باشـد در شـرايطى كه تحريم 

و احتمـال جنگ وجـود دارد.
بـه گفتـه ايـن عضـو شـوراى اسـلامى شـهر 
مشـهد، هنرمنـدان، اديبـان و ... سـرمايه هاى 
نبايـد  بنابرايـن  هسـتند.  مـا  اجتماعـى 
خـود را از وجـود آن هـا محـروم كنيـم: 
بايـد توجـه داشـت كـه شـوراى شـهر در 
نظـام جمهـورى  ارزش هـاى  چهارچـوب 
اسـلامى، انقـلاب و شـهر، در حـال پيشـروى 

است.  

اجرای برنامه های دهه کرامت فشار مالی به دولت وارد نکند
اظهارات امام جمعه مشهد در دیدار با  برگزارکنندگان دهه کرامت

نایب رئیس شورای شهر مشهد: 

شورای پنجم تلاش کرده  فضای جامعه را باز کند

محمدحسن شهسواری:
کسانی که تحت تأثیر استادشان قرار می گیرند 

اگر در کارگاه هم شرکت نکنند از رمان هایی که 

خوانده اند تأثیر خواهند گرفت.

شیوا مقانلو:
مدرس باید لحن و زبان کارآموزان را بشناسد و 

آن ها را به سمت خود متمایل نکند؛ چون هرکس 

باید مثل خودش بنویسد نه مثل استادش.

علی موسی زاده:
فضای آموزشی، آدم ها را چهارچوب مند بار 

می آورد و این چهارچوب ها خیلی وقت ها با 

نبوغ و نوآوری در تضاد است.
 درنگ

زوزنی |  چند روزى از ماه مبارك رمضان گذشته 

اســت و حالا فرصت خوبى اســت تا نگاهى به 
برنامه هاى توليدشده سيماى خراسان رضوى 
براى اين ماه بيندازيم؛ براى نمونه اگر برنامه اى 
را كه سحرهاى ماه مبارك رمضان از اين شبكه 
پخش مى شــد،  با برنامه هاى هفت هشت سال 
گذشته مقايســه كنيد، درخواهيد يافت كه به 
غير از تغيير در محل ضبط برنامه -از يك گوشه 
حرم مطهر رضوى به گوشــه ديگر آن- تغيير 

چندانى در كليت آن رخ نداده است. 

در طول اين چند ســال، گه گاهــى هم مجرى 
عوض شده كه در دو سه سال گذشته، همان هم 
دست نخورده مانده است. تمام جذابيت اين برنامه 
سحرگاهى كه به نظر مى رسد بايد معرفت افزايى 
داشــته باشــد، به پخش تصاوير زنده از مضجع 
شريف رضوى خلاصه مى شود. به عبارت ديگر اگر 
برنامه سازان سيماى استانى امكان توليد برنامه را 
در اين مكان مقدس نداشتند، تقريبا هيچ جذابيتى 
«بهار مهربانى» را احاطــه نكرده بود. درحالى كه 
توقع است اين برنامه سحرهاى ماه  مبارك رمضان 

را به خاطر ه انگيزترين روزها و شب هاى سال براى 
بينندگان روزه دار تبديل كند و حس متفاوتى را 
در آن ها به وجود آورد، همانند ســاير برنامه هاى 

سيماى استانى، به ورطه تكرار افتاده است. 
مباحــث كارشناســى، بيان احكام شــرعى، 
ميان برنامه اى به نام «حرم تــا حرم»، تدارك 
بخشــى براى مناجات خوانــى، مصاحبه هاى 
مردمى و پخش دعاى ســحر، همه آن چيزى 
است كه همه ساله در طول سحرهاى ماه مبارك 
رمضان از شبكه استانى سيماى خراسان رضوى 

روانه آنتن مى شــود. اين تكرار و اصرار به آن، 
حاصل قطع ارتباط توليدكننــدگان برنامه با 
مخاطب و نبود نيازسنجى درميان آنان است؛ 
هرچند كه تهيه كنندگان برنامه هاى مناسبتى 
سيماى خراســان هم حال وحوصله اين كار را 
ندارند و به نظرشان، مخاطب از حاصل تلاششان 
راضى است. اميد است مديران اين شبكه راه را 
براى برنامه سازان جوان و خلاقى كه در همين 
استان پرورش يافته اند و با شبكه هاى سراسرى 

همكارى مى كنند، باز كنند. 

راه را برای  خلاقیت جوانان باز کنید

آرا
هر

 ش
ی|

سن
 ح

مد
ح

س:ا
عک

آرا
هر

 ش
ی|

گل
ید

سع
س:

عک


